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ماجرا برمى گردد به چند سال قبل، زمانى که در 
یکى از شهرســتان ها بازپرس جنایى بودم. مقتول 
روى موتورسیکلت و در حال رانندگى به قتل رسیده 
بود. با اعلام این خبر خود را به محل رساندیم. جسد 
متعلق به مردى حدودا 40 ساله بود که تیر مستقیم 
به قفســه ســینه اش برخورد کرده و وارد قلب شده 
بود. قربانى فقط با شــلیک یک گلوله درحالى که 
سوار بر موتورسیکلتش در حال حرکت بود به قتل 
رسیده و این نشان مى داد عامل تیراندازى مهارت 
زیادى در این باره داشــته اســت. از آنجا که مدارك 
شناســایى همراه قربانى بود و از طرفى او در محله 
ســکونتش به قتل رســیده بود، هویتش خیلى زود 

مشخص شد. مقتول شاهرخ نام داشت.

نخستین مظنون
از خانــواده مقتول خواســتم براى تحقیقات به 
دادسرا بیایند. طولى نکشید که زن جوانى وارد شعبه 
شد و خودش را مهرى و همسر مقتول معرفى کرد. 
لباس ها و وضع ظاهرى مهرى، خیلى با همسرش 
متفــاوت بــود.  او زن جوانــى بــود که طبق مد روز 
لباس هایش را انتخاب مى کرد و اصلا به همسرش از 
نظر ظاهرى نمى خورد. مهرى گریه و زارى مى کرد، 
اما رفتارش به نظرم تصنعى بود و از مرگ همسرش 

آنچنان که باید ناراحت نبود.
زن جوان ابتدا مدعى بود که نمى داند چه کسى 
همسرش را به قتل رسانده، اما بعد از مکثى کوتاه 
گفت: فکر کنم بدانم چه کسى او را به قتل رسانده 
است. شاهرخ با یکى از اقوامش به نام بابک اختلاف 
داشت و چند بار با او بحثش شده بود. همین بحث و 
درگیرى باعث شده بود آنها با هم اختلاف پیدا کنند 

و انگیزه اى براى جنایت داشته باشد.

ادعاى بى گناهى
بــه دنبال اظهارات زن جوان، بابک بازداشــت 
شد و در بازرسى از خانه اش کلت کمرى و اسلحه 
ژ3 کشــف شــد. بابک در حالى منکر جنایت بود که 
ادعا مى کرد در زمان قتل جاى دیگرى بوده است. 
باتوجــه بــه اظهارات مرد جوان این موضوع را مورد 
بررســى قرار دادیم و مشــخص شــد که بابک در 
زمــان جنایــت جــاى دیگرى بوده و براى این ادعا 

شاهد هم داشت.
تفاوت زوج جوان

این شاخه از تحقیقات با بن بست مواجه شد. 
از ســویى، در حالى که بررســى هایمان درباره با 
این جنایت ادامه داشــت، ناگهان چیزى ذهنم را 

مشــغول کرد. چرا باید بین زوج جوان این همه 
تفاوت از نظر ظاهر و پوشــیدن لباس باشــد. با 
این ســرنخ احتمال نقش داشــتن مهرى در قتل 

همسرش مطرح شد.
در تحقیقات از همســایه هاى مقتول مشخص 
شــد زوج جوان باهم اختلاف داشــته و چند بار 
درخواســت طلاق داده انــد، اما زن جوان مدعى 

بود با همســرش مشکلى ندارد.

آشنایى اشتباهى
زن جوان به صورت نامحسوس زیر نظر گرفته 
شد و از طرفى در بررسى ها مشخص شد با مرد 
جوانى به نام آرش دیده شــده اســت. تحقیقات 
بــراى بــه دســت آوردن ردى از آرش آغــاز و 
در نهایت مرد جوان بازداشت شد. زمانى که آرش 
وارد شــعبه شــد با جوانى خوش تیپ و ورزشکار 
مواجه شدم، مرد جوان ابتدا منکر جنایت و حتى 
آشــنایى با مهرى بود، اما زمانى که با مدارك 
جنایى مواجه شــد راز جنایت را اعتراف کرد و 
گفت: «قتل را من انجام داده ام؛ نمى خواســتم 
به دوستم خیانت کنم، اما این دوستى زندگى ام 
را تباه کرد. شــاهرخ پســر خوب و ســر به زیرى 
بود، خیلى ساده بود و در خط تجملات نبود. به 
جاى او من خیلى به تیپ و ظاهرم مى رســیدم 
و ســعى مى کــردم مطابــق مد روز عمل کنم و 
لباس بپوشــم. مدتى قبل براى کارى به خانه 

شــاهرخ رفتم واز همسر شاهرخ خوشم آمد.»
او ادامه داد: «این علاقه باعث شد به بهانه هاى 

مختلف به خانه شاهرخ بروم و مهرى را ببینم. 
درنهایــت هــم ابراز علاقه کردم، مهرى هم در 
این مدت به من علاقه مند شد. از نظر خودمان، 
ما  خیلى به هم مى آمدیم و مى توانستیم زندگى 
خوبى داشــته باشــیم، اما او شوهر داشت و هیچ 
کدام از ما اهل خیانت نبودیم. از طرفى مهرى 
چند بار تلاش مى کرد  از همســرش جدا شــود، 
اما شــاهرخ مخالفت مى کرد. نمى دانســتیم چه 
کارى باید انجام دهیم تا این که یک روز مهرى 

پیشنهادقتل او را داد.»

تهدیدهاى زن جوان
آرش گفت: « اوایل به این موضوع خیلى فکر 
کردم و  ابعاد مختلف قضیه را سنجیدم. کشتن 
کار من نبود، اما مهرى گفته بود اگر شــاهرخ 
را نکشــم، دیگر به تلفن هایم جواب نمى دهد. 
مى گفــت اگــر مقتول یــا اقوامم از این ماجرا با 

خبر شوند، آبرویش مى رود.
 بــا آن کــه ارتبــاط ما تلفنــى بود، اما او مدام 
مى ترســید کســى از این ماجرا با خبر شــود. بعد 
از مدتى به این نتیجه رســیدم که  تنها راه حل، 
مرگ شــاهرخ اســت. از مهرى پرســیدم به چه 
روشــى او را به قتل برســانم که او گفت روش 

قتــل را خودت انتخاب کن.
 بــه نظــر خودم تیرانــدازى بهترین راه بود، 
اسلحه اى تهیه کردم و با آن مدتى تمرین کردم. 
از طرفى ســاعت رفت و آمد شــاهرخ به خانه را 
از مهرى پرســیدم و روز حادثه ســوار بر موتورم 

شــدم و در مســیر حرکت او قرار گرفتم. شاهرخ 
هم بى خبر از همه جا ســوار بر موتورســیکلتش 
به طرفم آمد و با دیدن او یک تیر شلیک کردم 

و از محل متوارى شــدم.»

طراح قتل
با اعتراف آرش سراغ مهرى رفتیم، زن جوان 
بازهم منکر قتل بود اما زمانى که متوجه شــد 
آرش واقعیــت را برمــلا کرده بــه ناچار لب به 
اعتراف گشــود: «این ازدواج از اول هم درســت 
نبود. شــاهرخ با من خیلى فرق داشــت، طرز 
فکــرش، نگاهش به زندگــى، تیپش، خلاصه 
در همــه چیــزش بــا من فرق داشــت و همین 
موضــوع اذیتــم مى کرد. چنــد بار به او گفتم از 
هم جدا شویم، اما او مخالفت کرد. مى گفت به 
خاطر بچه ها صبر کن تا کمى بزرگ تر شوند، اما 
همه این ها بهانه بود. حتى چند بارى درخواست 
طلاق دادم اما او طلاق بده نبود. شــاهرخ مرا 
دوست داشت و من هیچ علاقه اى به این زندگى 
نداشــتم. زندگى ســرد و بى روحى بود و من به 
اجبــار آن را تحمــل مى کردم که با آرش آشــنا 
شدم.  آرش همان فردى بود که من در زندگى 
دنبالش بودم و چون مى دانستم شوهرم راضى 
به جدایى نیســت، به آرش گفتم شــاهرخ را به 
قتل برسانیم.» دو متهم کمتر از 10 روز پس از 
جنایت، بازداشت شده و به بازسازى صحنه قتل 
پرداختند. مهرى به اتهام معاونت در قتل و آرش 
به اتهام مباشرت در جنایت روانه  زندان شدند.

جنایتجنایت به خاطر تیپ شوهر به خاطر تیپ شوهر
راز قتل مرد موتورسوار، کمتر از 10 روز از سوى بازپرس پرونده برملا شد
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